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 سید آهنگ کوثر1

 نیاکان تیز هوش و کاردان ما مي دانستند که ایران، سرزمین خشک سالی و سیل است. آنان دریافته بودند 
واریزه هاي بادبزني شکل و مخروط هاي آبرفتي بسیار تراوا2 بوده، سیلاب ها را به آسانی به زیرزمین فرستاده و 
چشمه هایي پر برکت را در  پایاب آن ها ایجاد مي کنند. پیامد دنبال کردن رگه هاي آبي در زیرزمین پیدایش 
کاریز، بهترین سامانۀ گردآوري و آب رسانی بود. این ابتکار، ایران را به سرزمین خشک سالی، سیل و کاریز 
تبدیل کرد. به روایتي، ایران در پنجاه سال پیش داراي پنجاه هزار رشته کاریز بود که آبدهي سالانۀ آن ها 
را شانزده میلیارد مترمکعب، برابر بدۀ رود کارون در آن هنگام، برآورد کرده بودند. با آنکه آمار مزبور تأیید 
نشده اند، دست کم گویاي این واقعیت است که چنانچه کاریز نبود، بسیاري از آبادي هاي بزرگ و کوچک ما 

نیز نبودند.
جنگ دوم جهاني و چیرگي غربي ها و غرب زده ها بر ایران، مستعمرگي چند باره را در پوشش طرح هایي 
نوین، به ویژه بناي سدهاي بلند بر ما تحمیل کرد. دانش فني و سرمایه هاي کلان را براي ساختن آن ها 

نداشتیم، لکن مي توانستیم سود و سرمایه را از نعمت به ظاهر بیکران نفت و براي درازمدت تأمین کنیم.
سدهاي بلند ویژگی هاي نیکوي بسیاري دارند: از ویراني هاي سیل جلوگیري مي کنند، مي توانند برق 
تولید کنند، تا هنگامی که از ته نشست ها انباشته نشده اند، آبي فراوان را در دسترس مي گذارند و از همه 
مهم تر، خوش نگاره )فتوژنیک( هستند. ایران جولانگاه شرکت هاي بیگانه اي شد که با پشتیباني دولت هایشان 
بهره اي از این سفرۀ گسترده مي خواستند. چنانچه روایت یکي از کارشناسان آبخیزداري دوران پیش از 
پیروزي انقلاب اسلامي را معتبر بدانیم، شرکت فرانسوي سوگراه برنامۀ طراحي و ساختمان سیزده سد بلند 
را براي جلوگیري از رسوب گیری سد سفید رود تهیه دیده بود. جالب آن که برخي نیز بزرگ تر از سد نامبرده 
بودند. کاریز مورد بي مهري قرار گرفت. دستگاه های حفاري براي چاه های ژرف روانۀ ایران شدند. تلمبه هاي 
نیرومند که آب را از هر نشیبي کشیده و به هر فرازي مي برند، براي خواندن فاتحه بر مزار کاریز راهي ایران 

شدند و برآنند که رفته رفته ایران را به دوران  خشک سالی و سیل باز گردانند.
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چرا چنین شد؟
سیاست گذاران در همه جا، به ویژه خشک بوم ها، بایستي بوم شناسان ژرف نگر بوده یا دست کم به سخنان 
آنان گوش فرا دهند. انباشتن آب در روي زمین در سرزمین هاي خشک کاري نا بخردانه است. چه، تابش 
آفتاب، کمبود رطوبت نسبي و باد زمینه را براي تبخیر آماده مي سازند. میانگین تبخیر سالانه در ایران بیش 
از دو متر است، یعني از هر مترمربع پهنۀ آبگیرها سالي دو هزار لیتر بخار مي شود. چنانچه برآورد سازمان 
ملل متحد را براي کمترین نیاز آبي شبانه روزي یک نفر انسان بیست لیتر فرض کنیم، هر مترمربع از سطح 

آبگیرها آب یکصد روز یک نفر را به هوا مي فرستد.
فرسایش خاک در ایران بیداد مي کند. به روایتي، با توجه به پهنۀ ایران، ما جایگاهي بلند را از آن خود 
کرده ایم. سیلاب هاي ما گل آلودند. انباشتن سیل در پشت سدها و ته نشیني مواد معلق از گنجایش آن ها 

می کاهد. بار کف را نیز به این دزدي گنجایش بیفزایید.
باز شدن بسیار اندک، لکن همیشگي دریاي سرخ سپر هم شیب عربستان را به زیر صفحۀ ایران رانده و 
آن را بالا مي برد. وجود مانع در پیشروي سپر مزبور تجمع فشار را در آن باعث مي گردد. هنگامی که مانع 
به کنار زده مي شود، زمین لرزه رخ مي دهد. لغزش لایه ها به درون آبگیر سدها نیز مي تواند فاجعه آمیز باشد. 
همان گونه که در تاریخ نهم اکتبر 1963 در سد وایونت در ایتالیا رخ داد. در عرض46 ثانیه 260میلیون 
مترمکعب سنگ و خاک به درون آبگیر ریخت ، پنجاه میلیون مترمکعب آب را به ارتفاع 280 متر از روي 
سد گذراند و نزدیک دو هزار نفر را نابود کرد. فرار آب از آبگیر سدها از دیگر دشواري ها است. آبگیر سد لار 
هیچ گاه بیش از یک سوم گنجایش آن پر نشد. وجود لایه هاي گچ و نمک در زیر سدها و آبگیر آن ها ویراني 

سد و سرشکستگی رایزنان، طراحان و سازندگان را به دنبال دارد.
آبخوان داري: کوره راهی براي فراهم ساختن امنیت آبی 

بزرگ ترین نعمتي که خداوند به سرزمین ما عطا فرموده است، 42 میلیون هکتار آبرفت درشت دانۀ ژرف 
است. ضریب ذخیرۀ آبرفت هاي ایران را یک تا 35 درصد گنجایش آن ها برآورد کرده اند. چنانچه میانگین 
این ضریب را ده درصد، میانگین ژرفاي آبخوان هاي بالقوه را 125 متر و پهنۀ آن ها را چهل میلیون هکتار 
در نظر گرفته شود، گنجایشي برابر با پنج هزار میلیارد مترمکعب، یا یازده برابر کل میانگین بارندگي سالانۀ 
ایران را مي توانیم در آن ها نگاهداري کرد. البته مهرو موم ها باید و رخدادهایي مانند توفان نوح تا آبخوان هاي 
ما از آب انباشته شوند. چنانچه این آرزو تحقق یافته و جمعیت و مصرف آب در ایران چون امروز بماند، 
مي توان خشک سالی چهل ساله ای را نیز تحمل کرد. گفتني است همان گونه که خشک سالی داریم، ترسالي 
هم رخ می دهد. اوج بدۀ رود مُند هنگام ورود به خلیج فارس در آذر 1365 برابر با شانزده هزار مترمکعب بر 
ثانیه برآورد شده بود. آبخوان داري درواقع برداشتي ساده از سیاست حضرت یوسف )ع( است، یعنی به جای 

غله، آب را در زیرزمین ذخیره کنیم. آبرفت هاي ریزدانۀ کرانۀ نیل براي آبخوانداري مناسب نیستند.
ارزشمندتر از نفت؟ 

ممکن است اقتصاد دانان به این آبخواندار ساده لوح خرده بگیرند. پس هزینۀ فراهم آوردن یک مترمکعب 
گنجایش آب را در سراب سدهاي بزرگ در پنج هزار میلیارد ضرب کنید تا ارزش واقعي آبرفت ها را 
دریابید. هزینۀ ساختن شبکه هاي تغذیۀ مصنوعي آبخوان ها بسیار اندک و حداکثر ده درصد سد سازي براي 

نگاهداري حجم مساوي آب است.
جان کلام آن که سال ها پیش بحث اقتصاد بدون نفت مطرح شد. تحقق این اندیشۀ والا بدون اجراي 
طرح آبخوان داري، چهارده میلیون هکتار  در نخستین گام با توجه به باران میانگین ایران و فراتر از آن براي 

ترسالي هاي پیاپي میسر نیست.      
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